
ــر سینما  ــگ ــازی ــمــیــان، ب فـــرهـــاد قــائ
ــه همیشه نقش‌های  و تــلــویــزیــون ک
ــرده، با  ــ ــم در کــارنــامــه‌اش ثــبــت ک مــتــفــاوتــی ه
اشـــاره بــه ایــن‌کــه در دو ســریــال تاریکی شــب روشنایی روز 
ــادآوری همبازی بــودنــد، با اشــاره به ویژگی‌های رفتاری  و یـ
زنــده‌یــاد پرویز پورحسینی تاکید می‌کند: همه کسانی که 
ــد، جــز خــوبــی و نجابت از او چیزی  ــرده‌ان ــادروان کــار ک بــا شــ
ندیدند. نجابت این هنرمند وارسته و بزرگ در میان همه 
ــود. هر  زبــانــزد بـــود.  بــه لحاظ اخــاقــی حــرفــه‌ای و تمام‌عیار ب
وقــت هنرمندی به عنوان پارتنر کنارش حضور داشــت از 

او نهایت تجربه را کسب مــی‌کــرد، چــرا کــه او بسیار پارتنر 
گــاه روی همه تاثیرگذار  ــازی‌اش نــاخــودآ حــرفــه‌ای بــود کــه بـ
بود. فقدان او برای همه اهالی هنر ناراحت‌کننده است و 
او را زود از دست دادیــم و باز هم می‌توانستیم نقش‌های 
ــزرگ  ــت داشــتــنــی و بـ ــ ــن هــنــرمــنــد دوسـ ــ ــاری از ای ــدگـ ــانـ  مـ
داشــتــه بــاشــیــم.  او خالق نقش‌های مــانــدگــاری در دنیای 
ــادی  ــت و در هــر کـــاری کــه حــضــور داشـــت انـــرژی زی هنر اس
مــی‌گــذاشــت و عــاشــقــانــه بــه کـــارش نــگــاه مــی‌کــرد و بــه هر 
شخصیتی که بازی می‌کرد رنگ و لعاب خاصی می‌داد که آن 

را برای تماشاگر دیدنی کند.

پورحسینی زاده سال ۱۳۲۰، در تهران است. او ســال ۱۳۵۴، از دانشکده هنر‌های زیبای 
غ‌التحصیــل شــد. آمــوزش بازیگــری را از ســال  دانشــگاه تهــران در رشــته بازیگــری فار
۱۳۳۹، در کلاس‌هــای شــبانه اداره هنر‌هــای دراماتیــک شــروع کــرده و در ســال ۱۳۴۰، 
نمایش مــرد گل بدهــی را همــراه فنی‌زاده و بــه کارگرانــی ســمندریان در تلویزیــون اجرا 
کرده است. پور‌حســینی با تشــکیل گروه پاســارگاد و نمایش‌های شش شخصیت در 
غ دریایی و آنــدورا را بــا این گروه بــه صحنه برده  جســت‌وجوی نویســنده، لئو کادیا، مر
و در ســال ۱۳۴۶، دو نمایــش حکومــت زمــان خــان و اســتریپ تیــز و کارول را در اداره 
تئاتر اجرا کرده بود. اما شــروع فعالیت ســینمایی او را می‌شــود از ســال ۱۳۵۱ بــا بازی در 
ثــار کارگردان‌های مطرحی  فیلم چشــمه آبی آوانســیان خواند. بعد از آن هم حضور در آ
چون، پیتــر بــروک، بهــرام بیضایــی، علــی حاتمــی، حمیــد ســمندریان، آربی آوانســیان، 
مســعود کیمیایــی، واروژ کریم‌مســیحی و امــرا... احمدجــو هــم جــزو مواردی‌انــد که در 

کارنامه کاری او ثبت شده‌اند. پرویز پورحسینی به‌دلیل از دست دادن پدرش در سن 
کودکی، ناچــار به کار کــردن بود و شــغل او کار در یــک صحافــی بوده‌اســت. او یک‌بار با 
مرور آن روزها گفته بود: در صحافی کتاب‌ها و مجلات زیادی از زیر دســتم می‌گذشــت 
و در مواقع اســتراحت بســیاری از آنها را مطالعه می‌کــردم و گاهی آن‌قــدر محو خواندن 
می‌شــدم که به من ایراد می‌گرفتند. اکثر کتاب‌هــا تاریخی بود و گاهــی کتاب‌های نادر و 
کمیاب و از همانجا بود که من به کتاب علاقه‌مند شدم. همچنین، در خانه وقتی همه 
می‌خوابیدند، چراغ نفتی را بالای ســرم می‌گذاشــتم و انار دانه شــده با گلپر می‌خوردم و 

کتاب می‌خواندم و لذت این‌گونــه کتاب خواندن آن هم در آن ســکوت 
عمیــق هنــوز برایــم شــیرین اســت و این‌گونــه بــود کــه مــن بــه 

ادبیــات علاقه‌منــد شــدم. البتــه، داســتان‌های ویکتــور هوگو 
را می‌خوانــدم و بــا خــودم فکر می‌کــردم چطــور یک نفــر ویکتور 

هوگــو می‌شــود و از خــود کاری برجــای می‌گذارد کــه تا این 
گاه به  حد بر من و دیگــران اثرگذار اســت و ناخودآ

این نتیجه رســیدم که باید در این دنیا اثری 
از خودم باقی بگذارم. 

اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 نمایش‌های شــاه اســکوریال، تف، ســیرک با شکوه را 
، معمای ماهیار  در تئاتر شــهر و نمایشــنامه‌های دکتر فاســتوس، ماهان کوشــیار
، چــراغ گاز افســانه انــدوه، شــب یهــودا و بازجویــی را در اداره تئاتــر بــه اجرا  معمــار

درآورد.  همچنیــن، پورحســینی ســال ۱۳۷۱ نمایــش یادگار ســال‌های شــن را در 
، در ســینما و تلویزیون  تالار وحدت اجرا کرد. او علاوه بر فعالیت در دنیای تئاتر

نیز همزمان فعالیت‌هایی داشت که برخی از آنها را با هم مرور می‌کنیم.

محمد کاســبی، بازیگــری کــه خیلی‌هــا او را با 
خوش‌رکاب معروف می‌شناســند و نقش‌های 
زیــادی را تــا امــروز ایفــا کــرده اســت، بعــد از مجموعــه 
بــا  بچه‌مهنــدس  ســریال  در  تازگی‌هــا  همیــن  مریم‌مقــدس، 

پورحسینی دوباره همبازی شده بود. 

او در گفت‌وگویــی کــه بــا جام‌جــم داشــت، از ایــن همــکاری و 
 خاطراتــی کــه بــا پورحســینی داشــت، تعریــف می‌کنــد: بیشــتر از 
50 سال اســت که من پرویز را می‌شــناختم و در کارهای مختلفی 

با هم همراه شده بودیم. 
و  آرام  حاشــیه،  بــدون  مــودب،  انســان  آن‌کــه  ضمــن  او 
دوست‌داشــتنی بــود، ویژگــی‌ای داشــت که وقتــی مــن در جریان 
آن قــرار گرفتــم، واقعــا تحــت تاثیــر قــرار گرفتــم؛ او ســر ســریال 
بچه‌مهنــدس، همیشــه وقتی بــازی‌اش تمام ‌می‌شــد بــا عجله از 
ســر کار می‌رفت و این تعجیل او برای من سوال شده بود. یک‌بار 

که با هم صحبت کردیــم، متوجه شــدم در خانه مــادری دارد که از 
او پرســتاری می‌کند. به همین دلیل با عجله خودش را می‌رساند 

که بتواند رسیدگی‌های لازم را انجام دهد.  
در طول این بیماری‌ مادرش نیز مبتلا شده بود، منتها مادر خانه 
بود و پرویز بســتری شــده بــود و من از صبح تــا الان مــدام به فکر 
این مادر و فرزند هســتم و با خودم می‌گویم آن مادر چطور با این 

خبر روبه‌رو شده است. 
درواقع ایــن خدمت به مــادر از ســوی پرویــز نزدیک به 80 ســاله، 
اتفاقــی بــود کــه همیشــه در ذهــن مــن می‌مانــد. این‌کــه بــا همه 

درگیری‌هایــی کــه او داشــت، ایــن رفتــار انســانی را فرامــوش 
نمی‌کــرد و هــر طــور کــه شــده، خــودش را هــر روز بــه مــادرش 

می‌رســاند. این جریان باعث شد تا از او شــخصیت خاصی در 
یاد من بماند. 

در مــورد همکاری‌هــا هــم می‌توانــم بگویــم در ســریال 
مریم‌مقــدس، مــا نقش‌هایمــان مقابــل هــم بــود و در 
بچه‌مهنــدس هــم بــه شــکل دیگــری ایــن تعامــل ادامــه 
داشــت و هرکدام از ما خوشــحال بودیم که نقــش مقابل 

هم را بازی می‌کنیم. 

احمد امینی، کــارگــردان و فیلمنامه‌نویس خوشنامی اســت که کارهای 
زیادی مثل تصویر یک رؤیا، اولین شب آرامش، بی‌گناهان و... را با پورحسینی 
ــازی او هــم بــا تــازه‌تــریــن ســریــال امینی در مجموعه  ــت. آخــریــن ب بــه ثمر نشانده اس
بیگانه‌ای با من است رقم خورد، سریالی که قرار است از 15 آذر روی آنتن شبکه دو برود و یاد او را 

بیش از پیش برایمان زنده کند. 
امینی دربــاره این سریال و همکاری‌هایی که داشتند، می‌گوید: سابقه همکاری من و ایشان به 
اولین سریالی که سال 75 ساختم برمی‌گردد، مجموعه تصویر یک رؤیا که ابتدا او با توجه به آنکه 
چندان مرا نمی‌شناخت و هنوز کاری در کارنامه‌ام نبود، کمی برای پذیرفتن نقشش، با دقت و 

حساسیت‌هایی به جایی که همیشه داشتند، مقاومت کردند. 
من همیشه گفتم و بازهم با افتخار می‌گویم که بــرای آن مجموعه من با خــواهــش، تمنا 
ــازی کنند و بعد هــم هــمــکــاری‌هــای بعدی  و الــتــمــاس از ایــشــان خــواســتــم تــا آن نقش را بـ
اتــفــاق افــتــاد. او بسیار منضبط، شــریــف، نــازنــیــن، متعهد و بی‌حاشیه بـــود، صفاتی کــه با 
 هرکسی که او را می‌شناسد صحبت کنید، اینها را درباره او می‌گوید و در واقع همه در جریان 

آن هستند.
بعد از آن سریال هم در هر کاری به خصوص تلویزیونی اگر نقش مناسبی بود، از او می‌خواستم و 
وی هم با لطف و علاقه در آن حاضر می‌شد. سریال بیگانه‌ای با من است هم آخرین سریالی است 
که در طول آن با هم همکاری داشتیم و پورحسینی یکی از نقش‌های اصلی را داشت. اما متاسفانه 

عمرش کفاف نداد که بازی و این کارش را ببیند. 
تصویربرداری بخش‌های مربوط به ایشان حدود آبان سال گذشته بود که تمام شد. توانایی او در 

ایفای نقش‌های متفاوت از دیگر ویژگی‌های کاری‌اش بود. 
 ، شما نگاه کنید و ببینید پورحسینی چه نقش‌هایی از مثبت مثبت تا منفی منفی، تاریخی، روز

شخص فرهیخته یا گاهی بی‌سواد و... را در کارنامه‌اش دارد. 
این هم به نظر من از شخصیت خودش، روحیه و روان آرام و مهربانش می‌آمد که می‌توانست از 
عهده هر نقشی بربیاید. او به محض آن‌که سرصحنه حاضر می‌شد، قبل از هر چیزی دنبال دکوپاژ 
و دیالوگ‌هایش بــود و من همیشه از او تصویر یک شخص منظم، وظیفه‌شناس و البته یک 

دوست بسیار شریف و هر چه صفت خوب است را در ذهنم دارم.

و  نویســنده  قاســم‌زاده‌اصل،  حجــت 
کارگردان بــا یــادی از پرویز پورحســینی که در 
دو ســریال او بــه نام‌هــای یــادآوری و تاریکی شــب روشــنایی 
روز ایفــای نقــش کــرده بــود، توضیــح می‌دهــد: شــادروان 
پورحســینی از هنرمنــدان بســیار بــزرگ بــود کــه متاســفانه 
توانمندی‌هایش در ســینما مــورد توجه قــرار نگرفت و حتی 
می‌توان گفت کــه او را هنوز هم نشــناختیم. جــای خالی این 

هنرمند پر نمی‌شود. 

ای‌کــاش زنــده بودند و می‌توانستیم از توانمندی‌هایشان 
ــم. از دســـت  ــ ــوی ــره مـــنـــد شــ ــهـ ــم بـ ــوز هــ ــنـ در بـــازیـــگـــری هـ
ــرد و  ــ ــا را غــصــه دار ک ــن هــنــرمــنــد عـــزیـــز هــمــه مـ ــ دادن ای
ــیـــن و  ــازنـ ــف، نـ ــ ــری ــان بـــســـیـــار شــ ــســ ــ ــم. ان ــ ــدی  مـــتـــأســـف شــ

عاقل بود. 
نمونه پورحسینی در دنیای هنر کم اســت و ای کاش تا زنده 
بــود قــدردان زحمــات او بودیــم و از او تقدیــر می‌کردیــم، امــا 

حیف که دیر شد... .
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زندگی شهید دکتر مجید شهریاری، دانشمند هسته‌ای ایران در قالب نمایش رادیویی 
»شهریاران را چه شـــــــد؟« از رادیو نمایش پخش می‌شـــــــود.  به گزارش جام‌جم ، بهرام 
سروری‌نژاد کارگردان این نمایش رادیویی گفت: »شهریاران را چه شد؟« به نویسندگی 
، برشی از زندگی شـــــــهید دکتر مجید شهریاری، فیزیکدان و دانشمند  محمد امین رهبر

ح ایرانی است که در هشـــــــتم آذرماه ۱۳۸۹ به شهادت رسید. او افزود: در  هسته‌ای مطر
این نمایش فریدون محرابی در نقش دکتر شهریاری، سعیده فرضی در نقش همسر 
و احمد گنجی در نقش یکی از تروریست‌ها به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین حمید 
یزدانی‌ابیانه در نقش دکتر صالحی و قربان نجفـــــــی ، محمدرضا علی ، محمدرضا قلمبر 

در سایر نقش‌ها هنرنمایی می‌کنند و من هم نقش کوچکی را بازی می‌کنم.»شهریاران 
را چه شد؟« امروز و در سالروز شهادت دکتر مجید شـــــــهریاری، ساعت 14 و ‌30دقیقه از 
رادیو نمایش پخش می‌شـــــــود. اشرف‌السادات اشـــــــرف‌نژاد تهیه‌کننده‌، محمدرضا 

قبادی‌فر افکتور و حیدر صفدری صدابردار این نمایش رادیویی هستند.

زندگی شهید شهریاری در »شهریاران را چه شد؟«

یون رادیو و تلویز

روی  از  می‌شــود  را  آدم‌هــا  کــه  گفته‌انــد  همیشــه   
فاطمه شهدوست

نوشین مجلسی
فاطمه عودباشی

رسانه 

چشم‌هایشان شناخت و از این دریچه از درونشان باخبر 
شــد. درباره پرویز پورحســینی هم این داســتان به‌شــدت 
صــدق می‌کنــد. آرامــش، مهربانــی و صلابــت شــاید تنهــا 
گی‌هایی‌انــد کــه در اولیــن برخــورد بــا او از  بخشــی از ویژ
نگاهش به چشــم می‌خوردنــد. عناوینی که پورحســینی بــه معنای واقعــی آنها را 
 همــراه خــود داشــت و تنهــا بــا چنــد کلمــه صحبــت کــردن می‌شــد کــه به‌راحتــی 

به آن پی برد. 

مروری از تولد تا روزهای شهرت

خدمتگزار مادر بود

هرچه صفت خوب است 
در او دیدم

 توانمندی‌های او را نشناختیم

 یک هنرمند وارسته و حرفه‌ای 

دوستان و همکاران پورحسینی از روزهای بودن او و خاطراتی که حالا ردی از آن مانده، گفتند

بدرود میثم


